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Abstract 

This article examines the status of Anti-Colonialism and opposition to interference 

and influence of foreigners and foreign powers during the coup d'état at 1953 to the 

victory of the Islamic Revolution at 1979 in the political and discoursive space in 

Iran, and what has Anti-Colonialism been like in this time period and have there 

been any fortuity for it at all?  In other words, is Anti-Colonialism an issue that has 

been favored by political groups and discourses before the victory of the Islamic 

Revolution, or it a discoursive sign that was absent during this period and merely 

constituted after the political conflicts in the post-Islamic revolution? This article, 

searching the important political discourses in this period, examines their relation to 

the concept of Anti-Colonialism. The research findings show that the roots of anti-

colonialism in Iran should be sought not after the developments of the early stages 

of the Islamic Revolution, but after the intervention of the United States and other 

colonial powers of the time; The interventions, especially with the coup d'état at 

1953, was entered an important stage and gradually increased its depth. To conduct 
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this research, Laclau and Mouffe discourse theory, and descriptive-analytical 

research method, based on documentary-library study, have been used. 

Keywords: Anti-Colonialism, Discourse, Nationalism, Marxism, Islamism, 

Enlightenment Discourse. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر ياسيس يجستارها
  86 -  63، 1400 پاييز، 3، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم فصل

  استعمارستيزي؛
  انقلاب ة پيشاايران در دور هاي سياسي مشترك گفتمان ةدغدغ

)1332 -1357(  

  *نژاد مهدي ساداتيسيد
  **مجيد پيروز

  دهكيچ
هاي  هدف اين مقاله بررسي وضعيت استعمارستيزي و مخالفت با دخالت بيگانگان و قدرت

در  1357 ياسـلام تـا پيـروزي انقـلاب     1332اد مرد 28زماني كودتاي  ةخارجي در فاصل
له است كـه آيـا   ئفضاي سياسي و گفتماني ايران است. پرسش اين پژوهش ناظر به اين مس

هاي فعال آن دوره وجود داشته اسـت؟   اساساً اقبالي نسبت به استعمارستيزي دربين گفتمان
ها و  ي موردعنايت گروهاي است كه پيش از پيروزي انقلاب اسلام آيا استعمارستيزي مقوله

گفتماني مزبور در اين دوره غايب بـوده و   ةكه نشان و يا آن ؟هاي سياسي قرار داشته گفتمان
هـاي   ؟ اين مقالـه بـا بررسـي گفتمـان    استمنازعات سياسي پس از انقلاب  ةصرفاً برساخت

هـاي   يافتـه پـردازد.   مي نسبت آنان با مفهوم استعمارستيزيسياسي مهم اين دوره به ارزيابي 
استعمارستيزي را در ايران نه پس از تحولات مقاطع ابتدايي  ةدهد كه ريش پژوهش نشان مي

هـاي اسـتعماري وقـت     و ساير قدرتمريكا آانقلاب اسلامي، بلكه بايد متعاقب مداخلات 
 ةمرداد در كشـور وارد مرحل ـ  28جو كرد؛ مداخلاتي كه خصوصاً با وقوع كودتاي و جست
 ـ   ت و به شدمهمي  گفتمـان   ةدريج بر عمق آن افزوده شد. براي انجـام ايـن پـژوهش از نظري
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اي  خانـه  كتـاب   ـ اسنادي ةبراساس مطالع يليتحل  ـ توصيفي پژوهش روش و موفه و لاكلاو
 استفاده شده است.

گرايـي، گفتمـان    گرايـي، ماركسيسـم، اسـلام    استعمارسـتيزي، گفتمـان، ملـي    ها: دواژهيكل
  فكري. روشن

 

  لهئبيان مس مقدمه و .1
هـاي   ، گفتمان1357تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن  1332مرداد  28كودتاي  ةدر فاصل

برآوردند كه هريك كوشـيدند   هاي سياسي گوناگون سر سياسي متعددي با محوريت جريان
و  ننـد كهاي گفتماني خود، اذهان و ضـماير فـاعلان اجتمـاعي را مسـخرّ      نشانه ةتا با عرض

 بـر ان هژمون را از آنِ خويش سازند. گفتمان سـلطنت توانسـته بـود بـا تكيـه      جايگاه گفتم
دست آورد. گفتمـان   سياسي ايران به ةسرنيزه و درآمدهاي نفتي موقعيت هژمونيك در عرص

ملي و در تداوم خط مصدق در فضاي گفتماني ايران فعال بود.  ةگرايي با محوريت جبه ملي
لنينيسـم تـوده و    ـ ـ  گفتمـان ماركسيسـم   كب از دو خـرده برآن، گفتمان ماركسيستي مر علاوه

. گفتمان اسـلامي در ايـن دوره شـامل    استشناسايي  ي خلق قابليفدا  ـ ماركسيسم چريكي
گرا بـا   خميني (ره)، اسلام ملي  شود؛ اسلام فقاهتي حول محور امام گفتمان مي چندين خرده

يان اســلام، اســلام يفــدا داري ســازمان پــرچم محوريــت نهضــت آزادي، اســلام مبــارز بــه
 اسـلام چـپ  بـالأخره  و  ،شـد  سوسياليستي كه توسط جنبش مسلمانان مبارز نمايندگي مـي 

گرفته   گي در چهارچوب گفتمان اسلامي جايمسلحانه پيرامون سازمان مجاهدين خلق هم
بايد ، تاًينهاكردند.  مي آفريني سياست ايران نقش ةهاي گفتماني متمايز در عرص و البته با نشانه

ياد كـرد كـه فضـاي     »بازگشت به خويشتن« عنوان  فكري اين دوره تحت از گفتمان روشن
  .كرد هاي بومي را مطالبه مي سمتي برد كه اصالت فرهنگ و ارزش فكري ايران را به

تمـايلات   شـدن  هاي استعمارگر در جوامع گوناگون موجبـات حـاكم   مداخلات قدرت
سـازد. درحقيقـت، ايـن     جـو را فـراهم مـي    بيگانگـان مداخلـه  استعمارستيزانه و ضديت با 

طلبـي را   هاي بيگانه و تأكيد بـر اسـتقلال   و مبارزه با نفوذ قدرت »استعمارستيزي«مداخلات 
  كند. عنوان يكي از عناصر اصلي در فرهنگ سياسي كشور هدف مندرج مي به

طلبـي و   اسـتقلال هاي موجود بـا ادبيـات ضداسـتعماري و     نسبت گفتمان ،در اين ميان
 اي برخـوردار  هاي خارجي در امور ايـران از اهميـت ويـژه    قدرت ةها با مداخل مخالفت آن

هاي فعال اين دوره نسبت به اين مهم عنايتي داشتند و يـا آن   كه آيا اساساً گفتمان است. اين
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راً اين روست كه اخي گرفتند، موضوع اصلي اين مقاله است. اهميت اين امر ازآن را ناديده مي
هاي خـارجي در   قدرت ةكه خواست استكبارستيزي و مخالفت با مداخل شدهانگاره مطرح 

مطالبات اصلي انقلابيون نبود. ايـن   وپس از پيروزي انقلاب اسلامي رونق يافت و جز ةدور
كه چنين ادعـايي تـا چـه حـد از اعتبـار       كند ميمعطوف له ئمقاله تمركز خود را به اين مس

  برخوردار است.
  
  گفتمان ةچهارچوب نظري: نظري. 2

ــ ــان ( ةنظري ــه ( discourse theoryگفتم ــلاو و موف ــهLaclau and Mouffe) لاك اي  ) نظري
 هاي اجتماعي در زندگي سياسي نقش معنادار رفتارها و ايده ةتفسيرگرايانه است كه به مطالع

اجتمـاعي را موردتوجـه   پردازد. اين نظريه ساختاربخشي يك گفتمان به عمل كارگزاران  مي
هـاي افـراد جزئـي از     ). در اين چهارچوب، هويـت 135- 134: 1379دهد (تاجيك  قرار مي

شـود   مـي  ها نيز اموري گفتمـاني تلقـي   هاي گفتماني بوده و افعال اجتماعي انسان كشمكش
). از نظر لاكلاو و موفه، امور سياسي و اجتمـاعي تنهـا   70- 67: 1393(يورگنسن و فيليپس 

هاي گفتماني به فهم ما از جهان پيرامون  و ساخت اند فهم  هاي گفتماني قابل رون ساختدر د
به گفتمان خاصي كـه در آن قـرار دارد    . بدين ترتيب، بايد هر عملي باتوجهبخشند شكل مي

اي از  طور كلي، يك گفتمان شامل مجموعـه  ه). ب107- 107: 1393شناخته شود (منوچهري 
گر  ها بيان »الد« ها يا ديگر است كه هريك از اين نشانه شده دركنار يك بندي هاي مفصل نشانه
آن بوده و  ةخيم عمود. هر گفتمان يك دال مركزي دارد كه محور و استآن گفتمان  ةانديش

نوعي  هاي شناوري قرار دارند كه به دهد. دركنار آن، دال اساس منطق آن گفتمان را نشان مي
پردازند. در فضـاي   آن به تعريف گفتمان مزبور مي ةو درساي اند ذيل دال مركزي قرار گرفته

تواند حامل گفتمان مخصـوص   دهي خاص خود مي سياسي، يك نيروي اجتماعي با سازمان
  هاي آن گفتمان منطق فكري حاكم بر آن را نشان دهد. خود باشد و دال

  
  . روش تحقيق3

هاي  گفتمان ةبا مطالع ،است كه در آنتحليلي ـ   روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي
گفتمـان لاكـلاو و موفـه و     ةبرمبنـاي نظري ـ  1357- 1332 ةسياسي فعال و مهم ايران در دور

  شود. مي  اي و اسنادي استفاده خانه كتاب ةاستعمارستيزي، از ابزار مطالع ةها با مقول نسبت آن
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  پژوهش و نوآوري ة. پيشيني4
 سياسـي  اسـلام توان به دو اثر  مي اند به پژوهش حاضر مرتبطنوعي  ترين آثاري كه به از مهم

پـور   (علـي  ايـران  اسلامي جمهوري در سياسي هاي گفتمان) و 1389زاده  (حسيني ايران در
گرا را موردبررسي  و اسلام ،گرايي هاي ماركسيستي، ملي ) اشاره كرد كه گفتمان1394گرجي 

هاي  گفتمان بررسي تطبيقي خرده« خود با عنوان ةاند. يحيي فوزي در مقال و تحليل قرار داده
گيري نظـام سياسـي    ها بر شكل گرا در ايران قبل از انقلاب اسلامي و تأثير آن سياسي اسلام
تجربـي، و اسـلام    ـ ـ  اجتهادي، اسلام علمي  ـ گفتمان اسلام فقاهتي سه خرده »ببعد از انقلا
ــي ــ  انقلاب ــه ـ ــدئولوژيك را ب ــه ســاير  ) و درعــين1387بحــث گــذارده (فــوزي  اي حــال ب
ديگـري نيـز    ةنداشته است. مقالتوجهي هاي ديگر  گرا و نيز گفتمان هاي اسلام گفتمان خرده
سـتيزي   تأثير گفتمان انقلاب اسلامي بر بيگانـه « گفتمان لاكلاو و موفه ةگيري از نظري با بهره
نگـان در امـور داخلـي    تجارب تاريخي تلـخ از مـداخلات بيگا  « را ارزيابي كرده و »نايرانيا

سـتيزي ايرانيـان    را در بيگانـه  »يكشور و تشديد عملكردشان درقبال گفتمان انقلاب اسـلام 
هاي  اما نوآوري اين تحقيق گردآوري گفتمان ،)1397 ديگرانثر دانسته است (مشهودي و ؤم

كـردن   ظگـرا (بـا لحـا    گـرا تـا ماركسيسـتي و تـا اسـلام      سياسي فعال و مهم ايران، از ملـي 
بـه دال استعمارسـتيزي    عنايـت  بـا ، 1357- 1332زمـاني   ةهـا) در بـاز   هـاي آن  گفتمان خرده
  . ستها گفتمان  اين

  
  1357- 1332هاي ايران  . گفتمان5

  گرايي گفتمان ملي 1.5
داشت. بـا   ثير دكتر مصدق قرارأت ه بعد تحتب 1320 ةگرايي ايراني از اواخر ده گفتمان ملي

و بسـياري از   شـد ، نهضت ملي ايـران سـركوب   1332در سال  ،سقوط دولت ملي مصدق
يا تبعيد محكوم شدند و فعاليـت   ،محاكمه و به اعدام، زندان و گير گرا دست هاي ملي  چهره
). اين تشديد فشار و كنترل عليه حاميـان  75- 74: 1371(نجاتي  شدملي ممنوع اعلام  ةجبه

صورت زيرزمينـي اسـتمرار    هخود را ب هاي مصدق موجب شد تا حاميان اين جريان فعاليت
كه همگي مصدقي و داراي تمـايلات مـذهبي    ،گرا هاي جريان ملي بخشند. جمعي از چهره

فعاليـت   ).Chehabi 1990: 128-129كردنـد ( بودند، مبادرت به تشكيل نهضت مقاومت ملي 
در . خاتمـه داد  شـان اتيبه ح 1336سال  درها  آن سركوب با ميرژاين تشكل ديري نپاييد و 
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دنبال گشـايش فضـاي سياسـي     ملي دوم پس از چندين سال فترت و به ةجبه، 1339تيرماه 
امـا   ،برگـزار كـرد   1341مـاه   خـود را در دي  ةكنگرفعاليت رسمي خود را آغاز و نخستين 

 ـ ةدربـار دوم نيز ديري نپاييد. اختلافات داخلي برسـر صـدور اعلاميـه     ةجبهفعاليت   ةحادث
 تـاً ينها). 243: 1371ملـي دوم بـود (نجـاتي     ةجبه ـداد آغازي بر روند انحـلال  پانزدهم خر

 دسـت  بهي رهبري مبارزات مردمي را طور جد اي از جبهه خواست كه يا به مصدق طي نامه

هـاي   هايي بـراي آغـاز فعاليـت    . اين نامه با تحرك گروهكندگيري  گيرد و يا از صحنه كناره
 ةامـا جبه ـ  ،)269: 1388(سـحابي   دي ـگردملي سوم موسوم  ةجبهزمان شد كه به  جديد هم

 ةجبهگرايي با محوريت  گفتمان ملي عملاًگيري اعضا كاري از پيش نبرد و  سوم نيز با دست
نام سياست صبر و انتظار) هيچ تحرك جدي از خود بروز نداد. پـس   (به 1356ملي تا سال 

 عنـوان  ملـي بـار ديگـر بـا     ةبه ـ، ج1356سـال   دنبـال فضـاي بـاز سياسـي     از اين دوره، به
گرايـي بـار    اعلام موجوديت كرد و بدين ترتيب، گفتمـان ملـي   »ملي ةنيروهاي جبه  اتحاد«

اساسـي   دو امر در چهارچوب قانون. فعاليت جبهه در بشدديگر وارد فضاي گفتماني ايران 
ار و با هدف حفظ نظام مشروطيت و جايگاه سلطنت درعين انتقاد از اقدامات حكومت قـر 

 ،نيروهاي انقلابي جـاي داد  ةملي نيز خود را در زمر ةگيري تحولات، جبه اما با اوج ،داشت
وزيـري و عـدم تمكـين از     دليل قبـول نخسـت   بختيار، از سران جبهه، به شاپوركه  اي گونه به

  قواعد تشكيلاتي اخراج شد.
عنـوان ميـراث    هاي استعمارگر در ايران به قدرت ةو مخالفت با مداخل »ستعمارستيزيا«

مبارزه عليه هرگونه استعمار «شود.  گرايي محسوب مي هاي گفتمان ملي نظري مصدق از دال
 شمار سيس بهأتاز اصول اساسي نهضت مقاومت ملي در بدو » خارجي اعم از سرخ و سياه

اجـراي   ةزمين ـو انگليسـي در  مريكايي آرفت. نهضت معتقد بود استراتژي استعمارگران  مي
براندازي دولت مصدق، بازگرداندن شاه و اسـتقرار  ( مدت صورت كوتاه مرداد به 28كودتاي 

و بازگردانـدن جريـان نفـت     ،ايالات متحده و بريتانيا در ايران ةسلط ةاعاداستبداد سلطنتي، 
آن بـراي   كـردن كـن  سركوب جنبش ملي ايـران و ريشـه  ( و درازمدت )سوي غرب ايران به

ترين نمود مخالفت  شد. مهم مي )نفت ةصادركنندجلوگيري از تكرارش در ساير كشورهاي 
هاي استعماري در اين دوره اعتراض به قـرارداد كنسرسـيوم نفـت     قدرت ةمداخلنهضت با 

را  مصدق ةدورشدن  است. اين تشكل اقدامات زاهدي براي بازگشت به شرايط قبل از ملي
كه آنان را موظف را موريتي أمكه  داد انذاركنندگان ايراني  اي به مذاكره هو طي نام كردتقبيح 

 ـ يبه امضاي توافقي كند كه مخالف روح مل ). Chehabi 1990: 136د (شدن نفت باشد نپذيرن
). 252: 1390(ازغنـدي   دكـر  مخالفـت  وميكنسرس ـ قـرارداد با  يدر دادگاه نظام زيمصدق ن
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كـه در سـال    عمـل آورد؛ ازجملـه آن   الغاي قرارداد نفت بههاي بسياري براي  نهضت تلاش
درصد سود سهام ايران در  75ادعاهاي رژيم را درمورد كسب » نفت ةجزو«با انتشار  1336

گيري اعضا و پايـان حيـات    موجب دست تاًينهاله ئال برد كه همين مسؤقرارداد جديد زيرس
 ةبـراين، نهضـت همـواره از كلي ـ    ). عـلاوه 189- 182: 1388(سـحابي   شـد سياسي نهضت 

كـرد   هاي ضداسـتعماري در جوامـع جهـان سـوم اسـتقبال و از آنـان حمايـت مـي         جنبش
  ).188  (همان:

 مللي از حمايت و استعماري سياست هرگونه با مبارزه« ملي دوم نيز ةجبه ةنام در اساس
 ).496- 495: 1388طيرانـي  (اسـت   شـده قيـد   »دكوشـن  مي خود استقلال و آزادي براي كه

 ـ  گفتمان مزبور سياست بي مانـدن از   منفـي را تنهـا راه ايـران بـراي درامـان      ةطرفـي و موازن
 ملـي دوم اسـتعمار را   ةكرد. جبه ـ افكني استعمارگران بر كشور و منافع ملي معرفي مي پنجه

. از اين منظر، استبداد پهلوي، مستظهر كرد مي قلمداد حاكم استبدادي نظام گاه تكيه و پشتيبان
چه از ايـن   هاي استعماري، به اعمال خلاف خود مبادرت ورزيده و چنان ه حمايت قدرتب

محكم برخوردار نباشد، ظرفيت چنين اعمالي را ندارد. بر اين مبنا، اساس مبارزه بـا   ةپشتوان
). درواقـع،  67- 61قطـع نفـوذ اسـتعماري باشـد (همـان:       جهتحكومت استبدادي بايد در

اصـلاحات در شـئون    ةخارجي از استبداد داخلي را مانع عمـد دوم حمايت استعمار   ةجبه
  شمرد. مختلف مي

 د كه خواستار استقلال واقعي كشـور ملي چهارم هم در اصول و اهداف خود آور ةجبه

 ةشود كه ايران بتواند خود را از كلي بوده و معتقد است استقلال واقعي تنها زماني حاصل مي
كيـد  أاستعمارگر رهايي بخشد. جبهه بـر ايـن اسـاس ت   هاي  بار قدرت هاي اسارت وابستگي

توانا  ييملاداشت كه خواستار اتخاذ سياست خارجي مستقل براي حفظ مصالح ملي است (
  ).119: 1390و باوريان 
هاي بزرگ اسـتعماري در ايـران و    قدرت ةگرايي، مداخل از ديدگاه گفتمان ملي ،بنابراين

 ـبـار   ي زيانساير كشورها امري مذموم است كه آثار سرنوشـت ممالـك استعمارشـده و    ر ب
 ستم دارد. ماهيت استعمارستيز اين گفتمـان از مشـي ضداسـتعماري مصـدق و اصـل      تحت

 گيرد. بر اين اساس، بايد ضـمن  سياست خارجي سرچشمه مي ةوي در عرص »منفي ةموازن«

 گان، بـا هـر  هاي بيگان اندازي حراست از استقلال و حاكميت ملي ايران در مواجهه با دست
  عمل آيد. خارجي برخورد جدي به ةنوع مداخل
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  گفتمان ماركسيستي 2.5
تقسـيم اسـت. نخسـت،     گفتمان قابل به دو خرده 1357- 1332 ةدورگفتمان ماركسيستي در 

لنينيسم با محوريت حزب تـوده كـه قرائتـي لنينيسـتي از ديـدگاه        ـ گفتمان ماركسيسم خرده
و البتـه نسـبتي بـا اعمـال مسـلحانه نداشـت. دوم،        كـرد  ماركس را پـذيرفت و تبليـغ مـي   

گفتمان ماركسيسم چريكي فدايي خلق است كه با التزام به مشـي مسـلحانه، تنهـا راه     خرده
  دانست. تحقق مي سخت قابلة جويان مبارزه و عمل سياسي را در چهارچوب اعمال مبارزه

  لنينيسم 	ـ	گفتمان ماركسيسم خرده 1.2.5
 حيـات  بـه  زيرزميني صورت هب پهلوي شديد رژيم سركوب باوجود كه هايي جريانيكي از 
 تـوده  حزب مرداد، 28 از پس. توده است حزب لنينيسم  ـ داد ماركسيسم ادامه خود سياسي
 دسـتگير  يـا  رهبـرانش  .شـد  سـركوب  تري بيش خشونت شدت با ها تشكل ساير به نسبت
 هـاي  سـازمان  ةهم ـ تقريبـاً  ،كوتاهيدرطي مدت . كردند فرار كشور از خارج به يا وند شد

 در حـزب  نظـامي  سازمان ةشبك ،1333 شهريور در. ندشد كشف و حزب شناسايي مخفي
 از پـس  ،درواقـع ). 75- 74: 1371 نجـاتي ( شدند محاكمه نظامي صدها وشد  كشف ارتش
 ضـربات  چـون  هـم  عـواملي  دليل به و گذاشت افول  به رو توده حزب قدرت، 1332 مرداد
 اتحاد براي جاسوسي اتهام ،حزب عليه شديد رواني جنگ حكومتي، امنيتي نيروهاي سخت
 اجتمـاعي  هاي دگرگوني دليل به حزب اجتماعي پايگاه تضعيف مذهب، با ضديت ،شوروي
 رهبـران  فرار و ،پيري ،مرگ دليل به حزب رهبري ضعف نهايتاً و سريع، نوسازي حاصل

 بــود بــاقي 1320 ةدهــ منــد قــدرت حــزب آن از شــبحي تنهــا داخلــي انشــعابات و آن
شـرق  بـه  كادرهاي رهبري فعال حزب از تـرس سـركوب   ). 557- 555: 1391 آبراهاميان(

 هاي داخلـي  . درطول همين دوره، حزب درگير انشعابشدندجا مستقر  و در آنراهي اروپا 

حـال مـدعي بـود كـه در همـين دوره و در       اما درعين ،اش از بين رفت شد و وحدت رويه
 تـوده  حزب هاي ايده ،اين). باوجود550: 1392هزار عضو دارد (فوران   38خارج از كشور 
 و بـود  ثيرگـذار أت كشـور  اجتمـاعي   ـ سياسي فضاي از بخشي رد كماكان درطول اين دوره

  .كرد بررسي لنينيستي  ـ ماركسيست گفتمان خرده قالب در را آراي آن توان مي
لنينيسـم استعمارسـتيزي اسـت. ايـن       ـ ماركسيسمگفتمان  هاي مركزي خرده يكي از دال

هـاي امپرياليسـتي    منويات بلوك شرق مداخله و اعمال نفـوذ قـدرت   جهتگفتمان در خرده
ة دشمن مشترك هم »امپرياليسم« لنينيسم،  ـ . از نظر ماركسيسمكرد غربي در ايران را تقبيح مي
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توده عامل  ي قرار گيرد. حزبمبارزات انقلاب بوده و بايد هدف اصلي »نيروهاي متحد خلق«
دانست كه درصـدد ايجـاد پايگـاهي     مي »الملل امپرياليسم بين« را »مرداد 28كودتاي « اصلي

واحـد   ةجبه ـ« نهاد تشكيل اين حزب پيش ،رو يابي به منافعش بود. ازاين مطمئن براي دست
  ).21- 18: 1359كارگر را مطرح كرد (ناريا  ةبا رهبري طبق »ضدامپرياليستي

قائـل  سازي ميان دو اردوگاه ماركسيسم و امپرياليسـم    حزب توده به دوگانه ،طور كلي هب
شـد. ايـن    اي كه در آن ماركسيسم مظهر خير و امپرياليسم نماد شر معرفـي مـي   بود؛ دوگانه

 »سهاي آمريكا و انگلـي  امپرياليست« گفتمان الحاق ايران به قرارداد بغداد موردحمايت  دهخر
اربابـان  « را خلاف منافع كشورهاي عضو قلمداد كـرد كـه حاكمـان بـراي جلـب حمايـت      

لنينيسـم   ـ ـ  گفتمان ماركسيسم خرده ).49- 48: همان( اند خود در آن عضو شده »طلب جنگ
هاي استعماري غربي امپرياليستي را از مبارزه با قدرت استبدادي حـاكم بـر    مبارزه با قدرت

و  ،هـا، مشـكلات جهـاني    هـا، جنـگ   ليسم را مسبب بـروز بحـران  ايران جدا نديده و امپريا
رهبـري   المللي به هاي ايراني ماهيت نظام امپرياليسم بين پنداشت. چپ ماندگي ايران مي عقب

داري تجاوزكار بـه   و دوران كنوني را دوران گذار از سرمايه ندخواندرا ذاتاً تجاوزگر مريكا آ
هـا عليـه امپرياليسـم جهـاني     »قخل« اين راستا، بر اتحاددانستند و در  سوسياليسم جهاني مي

  كيد داشتند.أت
دانسـت كـه ايـن نفـوذ      در ايران مي »امپرياليسم« را عامل نفوذ »رژيم كودتا« حزب توده

المللـي   دهد. كنسرسيوم بـين  تأثير خود قرار مي هاي گوناگون حيات اجتماعي را تحت حوزه
... همگـي از ديـدگاه    و ،سيون، سياست درهـاي بـاز  نفت، عضويت در پيمان سنتو، كاپيتولا

 و بـه  كـرده  وابسـته  داري امپرياليسـتي  لنينيسـم ايرانـي كشـور را بـه سـرمايه      ـ ـ  ماركسيسم
ميـدان وسـيعي بـراي عمـل داده      »گر امپرياليستي گر و نيروهاي اسارت هاي غارت سرمايه«

انقلاب اسلامي، حـزب تـوده علـت     ة). در آستان700- 699: 1360ايران  ةاست (حزب تود
 »هـاي ديگـر   گري و انواع غارت ،نفت، اسلحه ةاجراي سياست خائنان« وجودي رژيم شاه را

). درمجموع، 870- 869(همان:  است» ها افزار مناسبي دردست امپرياليست« چراكه ،برشمرد
با امپرياليسم را از لنينيسم در ايران مبارزه   ـ گفتمان ماركسيسم عنوان نماد خرده حزب توده به

ديـد كـه    ديگر مي دانست، بلكه اين دو را در ارتباط با يك مبارزه با نظام استبدادي جدا نمي
 ـ  بايستي مبارزه با آن  ،گيـري و تعقيـب شـود. بـدين ترتيـب      طـور جـدي پـي    هها توامـاً و ب

زاب اح ـ«اقتفاي حزب كمونيست شوروي و ساير  به ،لنينيسم توده  ـ گفتمان ماركسيسم خرده
  كرد. را تبليغ مي» امپرياليسم استثمارگر«، مبارزه با »برادر كارگري
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  گفتمان ماركسيسم چريكي خرده 2.2.5
گيري فضاي سركوب در كشور و حركت رژيم پهلوي در مسير سلطانيسم، تحركات  با اوج
هاي فدايي خلق  . در اين راستا، سازمان چريكشد معطوفهاي سياسي به راديكاليسم  گروه

آميـز   طلبانه و مسالمت هاي اصلاح سياسي قانوني و كاربست روش ةمبارزضمن رد هرگونه 
شـد.   ر تقابـل بـا اسـتبداد پهلـوي تأسـيس     كيد بر رويكردهاي مسـلحانه و چريكـي د  أبا ت

 ةشـد  دهـي  هاي سـازمان  اي به مشي مسلحانه و حركت هاي ماركسيست اهتمام ويژه چريك
  داشتند. حافظ منافع امپرياليسم در ايران عنوان قت بهخشن عليه حكومت و

كـه نقـش    جـا  ازآن ،ي خلـق قـرار داشـت   يهاي فـدا  چريك ةعامل امپرياليسم موردحمل
 بيـژن دانسـتند.   هاي حكومت پهلوي مهم مـي  هاي خارجي را در پشتيباني از سياست قدرت

 بـورژوازي كمپـرادور  ي خلق، بر اين باور بود كه رشـد  يهاي فدا چريكن ؤسسامجزني، از 
براي ارضاي  »مالك مطلق كشور« عنوان است و شاه به »هاي سياه ديكتاتوري محصول سال«

  ).23- 19: 1358 كند (جزني تقسيم مي »ها امپرياليست« هايش منابع ملي را بين طلبي جاه
 داري جهاني است كه ايـران بـه   گفتمان مزبور، با خواست نظام سرمايه از ديدگاه خرده

 »اسـت  شـده  بـدل  منطقـه  در سـرمايه  اسـتثمار  و تجـاوز  سياسـي  پايگـاه  و اصلي كزمر«
هـا رژيـم    ). چريك9- 8 :تا بي آلمان در ايران خلق انقلابي نوين جنبش از پشتيباني  ةكميت(

هاسـت   هـاي آن  مور اجـراي برنامـه  أانگاشـتند كـه م ـ   شاه را آلت فعل نظام امپرياليستي مي
هاي انقلابي جهـاني عليـه دشـمني مشـترك، امپرياليسـم       بستگي جنبش ) و هم16 :(همان

گفتمان ماركسيسم چريكـي فـدايي خلـق بـه      خرده ،. بنابراينكردند زد مي جهاني، را گوش
بود و مبارزه با اين دو را معتقد المللي  تنيدگي روابط استبداد داخلي با امپرياليسم بين درهم

داري اسـتثمارگر خـود    ستي و ضدسرمايهدانست و ماهيت ضدامپريالي ميديگر ن جدا از يك
  .كرد مي را عيان

  
  گفتمان اسلامي 3.5

برآوردنـد كـه هريـك     هـاي متعـدد اسـلامي سـر     گفتمان ، خرده1357- 1332 ةدوردرطول 
متناسب بـا مقتضـيات و شـرايط عصـري، ذهـن و ضـمير فـاعلان اجتمـاعي را          ،كوشيدند

بـه   ،تأثير قرار دهند. درادامـه  و حيات سياسي و اجتماعي ايرانيان را تحت ندتسخير درآور به
  شود. اشاره مي ،اند استعمارستيزي داشته ةكه نسبتي با مقول ،ها گفتمان ترين اين خرده مهم
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  گفتمان اسلام فقاهتي خرده 1.3.5
 ، شـاه تلگـراف تسـليتي را خطـاب بـه     ش  1340بروجـردي در سـال      االله پس از فوت آيت

). وي از ايـن طريـق   336: 1392فرستاد (ميلانـي   ،نجف ةحكيم، مرجع تقليد حوز   االله آيت
اش  هاي اصـلاحي  راحتي سياست تلاش داشت پايگاه مرجعيت را از قم به نجف منتقل و به

و تهران از اقبال  ،مراجع مستقر در قم، مشهد ،حال . درعينكند اجرارا با عنوان انقلاب سفيد 
خمينـي، مرجـع فعـال      مبر امـا  ت برخوردار بودند. علاوهبراي جانشيني مرجعيتوجهي  قابل

قائل قهرآميز عليه حكومت  ةمخالف حكومت، روحانيون ديگري حضور داشتند كه به مبارز
و ميلاني). برخي نيز چـون   ،مداري، مرعشي نجفي گلپايگاني، شريعت   االله نبودند (نظير آيت

امـا   ،)288- 283: 1390كردند (جعفريان  در سياست پرهيز مي خوانساري از دخالت   االله آيت 
عنـوان گفتمـاني فعـال در فضـاي      (ره) به خميني  گفتمان اسلام فقاهتي با رهبري امام خرده

 ـ ؛ر جريان امور تأثيرگـذار باشـد  دگفتماني و سياسي كشور شناخته شد و توانست  ويـژه   هب
هـاي   افزوده شد و در فضاي انقلابـي سـال  ثيرگذاري آن أر تدخرداد  پانزدهم ةاز حادث  پس

هـاي زنـدان و تبعيـد در ايـن      محدوديت باوجود(ره)  اوج خود رسيد. امام به 1357- 1356
دوره از مخالفت و اعتراض عليه گفتمان سلطنت دسـت نكشـيد و تنـور اعتراضـات را در     

  مقاطع گوناگون داغ نگه داشت.
هايش بـا   دليل مخالفت ه در اين دوره بهناپذيري بود ك (ره) مرجع مخالف و سازش امام

حال از مبارزه و  ، اما درعينشدمدت محكوم  رژيم ابتدا به زندان و سپس به تبعيدي طولاني
ناپذيرش  انقلابي و سازش ةهاي جدي و پرشور خود دست نكشيد و توانست چهر مخالفت

(ره) را   ر آبراهاميـان، امـام  تعبي ـ بهدست گيرد.  بهو در آينده رهبري مخالفان را  ندكرا تثبيت 
 ـ سياسي و استراتژي مـردم  ةنظريدانند، ولي او از لحاظ  اغلب يك روحاني سنتي مي  ةگرايان

 عنـوان بـه  ،(ره) ). امـام 591: 1391محور خود نوآور مهمي در ايران بود (آبراهاميان  مذهب
و بـا   كردترين نقش را در تحولات ايران از نجف و پاريس ايفا  مهم ،رهبري جنبش انقلابي

حال خود را از تخت سلطنت بركشـيد و   قدرت اتكاي به نفس بالا، رقيب متزلزل و پريشان
گفتمان اسلام فقاهتي را به موقعيت هژمون فضاي گفتماني ايـران ارتقـا    پس از اندكي خرده

  امام در آن برهه است: ةگر نقش برجست خوبي تبيين داد. دو عامل به
و  ،ناپـذيري  وي به ويژگـي زنـدگي سـاده، سـازش     ةالعاد نظير و خارق شخصيت كم .1
  بودن از فساد؛ مبراّ
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طيـف وسـيعي از نيروهـاي     ةويژه در رهبري هوشـمندان  ههوشياري و شم سياسي، ب .2
كيد أانگشت تهاي مختلف  كه بر موضوعات مورداجماع جناح اي گونه هسياسي و اجتماعي، ب

ورزيد  مي ان نيروهاي مختلف انقلابي اجتنابانگيز مي و از طرح مسائل اختلاف گذاشت مي
  ).656- 655(همان: 

هاي رژيم يكي از اركـان كليـدي مخالفـت     گيري استعمار خارجي و نفوذ آن در تصميم
ز ديـدگاه  گفتمان اسلام فقاهتي است. ا هاي محوري خرده (ره) با رژيم پهلوي و از دال امام
 ةمريكاسـت. مخالفـت بـا تصـويب لايح ـ    آ ة(ره)، محور استعمار خارجي ايالات متحد امام

كاپيتولاسيون از نقاط آغازين استعمارستيزي اين گفتمان است؛ امـري كـه نهايتـاً بـه تبعيـد      
هاي ملت ايـران و   (ره) معتقد بود تمام گرفتاري ايشان به تركيه و سپس نجف انجاميد. امام

دليل آن نيز پشتيباني از اسرائيل، تحميل وكلا بـر   .مريكاستآاز اجانب و خصوصاً مسلمين 
و روحانيون، و فشار بر مجلـس و دولـت ايـران بـراي      قرآنملت ايران، مخالفت با اسلام، 

 ملـت  بـر « كرد كـه  رو توصيه مي ؛ ازايناستهاي مفتضحي چون كاپيتولاسيون  نامه تصويب
  .)411 ،1 ج :1378 خميني( .».. كنند پاره را زنجيرها اين كه است ايران

 ير ممالك اسلامي آثار شومي برجـاي (ره)، استعمار براي ايران و سا خميني  از نظر امام

(ره) حـامي اصـلي اسـتبداد حـاكم بـر ايـران را        امـام  كن شـود.  و بايد ريشهاست گذاشته 
 ـ ميمريكا آويژه  ههاي استعماري ب قدرت  سـهيم  »جنايـات دولـت پهلـوي   « و آن را در ددان

و شـاه   »موريت براي وطـنم أم« كنايه درباب (ره) به ). امام210- 209 ،3ج  همان:شمرد ( مي
ماندگي ايران و نه رشد و پيشـرفت   ها براي عقب مريكاييآموريت حقيقي او را از جانب أم

  ).64- 63 ،4ج  :همانكرد ( آن تلقي مي
بلكه اصولاً  ،شود نميمريكا آم فقاهتي منحصر به ستيزي امام و اسلا حال، استعمار درعين

 ة(ره)، جبه ـ . از نظـر امـام  شـود  هر قدرتي ازجمله شوروي و انگلستان را شامل مي ةمداخل
 سـرخ  چـين « هاي استعماري مدافع شاه است كـه  قدرت ةمقابل نيروهاي انقلاب شامل هم

 انگلـيس  و دروغ، و ريا سرچشمة شوروي جهاني، استثمار مظهر مريكاآ انقلابي، اصطلاح به
گفتمـان اسـلام    ). بنـابراين، خـرده  477 ،3ج  :همـان گيرد ( مي بر را در »كار كهنه استعمارگر

مريكا را در كوران حوادث انقلابي موردتوجه آخص بالأهاي استعماري  فقاهتي نقش قدرت
مبـارزه بـا آن را   نداشـته و   ژيم استبدادي حـاكم را از نظـر دور  قرار داده و حمايت آن از ر

هـاي اسـتعماري    اصلي مشكلات ايران را دخالت قـدرت  ة(ره) ريش دانست. امام فرض مي
  كرد. مي فع خود تلقي و آن را تقبيحتحقق منا جهتدر
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  گرا گفتمان اسلام ملي خرده 2.3.5
گــرا نهضــت آزادي ايــران اســت. نهضــت آزادي در  گفتمــان اســلام ملــي نمــاد خــرده
و  ،بازرگـان   طالقـاني، مهنـدس    االله آيت ةبرجست  ةا رهبري سه چهرب 1340 ماه ارديبهشت

). بازرگان هدف از تأسيس نهضـت آزادي  163: 1371(نجاتي شد سحابي تأسيس  دكتر
دانسـت (نجـاتي    را احساس نياز به تشكيلاتي حزبي با مرام و ايـدئولوژي اسـلامي مـي   

ايرانـي، تبعيـت از قـانون     ). اصول كلي مرام نهضت در چهار اصل مسلمان،374: 1375
خرداد موجب اعمال فشار پانزدهم  ةشد. وقوع حادث بودن خلاصه مي و مصدقي ،اساسي

هـاي   امـا فعاليـت   شـد، هـا   و تبعيد كثيري از آن ،گيري، زندان بر رهبران نهضت و دست
شـايش  . بـا گ شدهايي با كندي مواجه  اگرچه در دوره ،گاه عملاً تعطيل نشد نهضت هيچ

پرداخـت و بـه   هاي خود  ، نهضت آزادي به تشديد فعاليت1356 سالياسي در فضاي س
  بخشيد. حركت مبارزاتي شتاب

سياست خـارجي ايـران    ةگرا دربار ملي  گفتمان اسلام ديدگاه نهضت آزادي حامل خرده
گفتمـان   . اين خردهاستهاي استعمارگر  قدرت ةطرفي و مخالفت با مداخل بر اصل بي مبتني

و استقلال ملي  هاي استعماري را محكوم قدرت ةهاي ايراني مداخل كثيري از گفتمانهمانند 
نهضـت آزادي هـدف نهضـت در بخـش سياسـت خـارجي        ةنام ـ كرد. در مرام را تبليغ مي

كوشش براي انتقال حق تعيين سرنوشت دنيا از ملل بزرگ به سازمان ملل متحد، مجاهدت «
منشور ملل متحد، تلاش براي رفـع   ةابط خارجي برپايطرفي ايران، تنظيم رو مين بيأبراي ت

 شـد ذكـر  » هـاي اصـيل ملـي    و حمايت از نهضـت  ،آميز اختلافات جهاني از طرق مسالمت
المللـي خـود را بـراي تحقـق      چنين نيروي بين ). نهضت هم46: 1361(نهضت آزادي ايران 
ر سراسر دنيـاي  هاي ضداستعماري مسلمانان د رو و روزافزون جنبش  اهدافش قدرت پيش

  .)90دانست (همان:  اسلام مي
ــه پيمــان  ــران ب ــروش موقعيــت « ســنتو و »ةاســتعمارطلبان« نهضــت آزادي تعهــد اي ف

طرفـي   داد و بر اتخاذ سياست بي ميرا موردمذمت قرار  »امپرياليسم« به »الجيشي ايران سوق
چنـين نقـش    نهضت همكرد.  كيد ميأدو بلوك جهاني ت ةالمللي و منازع درقبال تحولات بين

هاي بيگانه در تشجيع استبداد پهلوي را موردتوجه قرار داد و در اين راستا، به طـرح   قدرت
 هـاي  قدرت و خارج از . بر اين اساس، طرح مزبور طرحي تحميليكردانقلاب سفيد اشاره 

هـاي خـارجي بـر     درخصوص نقش قدرت 1341 بهمن سوم ةبيگانه قلمداد شده و در بياني
 طبقـات   بـه  رو ... ايـران  آزادي نهضـت : «اسـت  كنايه آمده هاي حكومت پهلوي به سياست
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 از نـه  ،باشـد  بايـد  درون از انقـلاب  گويد مي و نموده اصلاحات ةتشن فكر روشن و شهري
» شـود  بسـته  طرفي كه باشيد نداشته اميد و انتظار خارجي تحميلي تصنعي انقلاب از. برون

هـاي اسـتعماري    از نظرگاه نهضت آزادي، روابط اسـتبداد پهلـوي و قـدرت    ).221 :همان(
و استبداد بدون پشـتيباني   استتنيدگي دو عنصر استبداد و استعمار  خوبي حاكي از درهم به

گفتمان  هاي استعماري از ديدگاه خرده مبارزه با قدرت ،برد. بنابراين استعمار راه به جايي نمي
  ساسي بود.گرا ضرورتي ا اسلام ملي

  گفتمان اسلام مبارز خرده 3.3.5
صفوي يكي از جرياناتي اسـت كـه در     مجتبي نواب رهبري سيد به »يان اسلاميمعيت فداج«

بـا   1334مـاه   يان اسـلام در دي يكرد. فـدا  گفتمان اسلام مبارز را نمايندگي مي مقطعي خرده
طور جدي در فضـاي   هب آن از اما پيش ،سياسي كشور حذف شدند ةاعدام رهبرانش از صحن

  ثيرگذار بودند.أسياسي و گفتماني ايران فعال و ت
مخالفت با بيگانگان و دخالـت آنـان و مخالفـت بـا تـلاش حكومـت بـراي اتحـاد بـا          

 رود. شـهيد  شـمار مـي   يان اسـلام بـه  يفـدا  ةهاي خـارجي از اصـول فكـري برجسـت     قدرت

 چـه روس، چـه انگلـيس، چـه    اجنبي اسـت  اجنبي «عنوان   اي تحت صفوي در مقاله  نواب

قيد اسـارت  « و درآمدن از »شرّ اجانب« مبارزات ملت مسلمان ايران را به رهايي از» آمريكا!
 »آهنـين  سدهايي« دارد بايد دربرابر نفوذ بيگانگان و ابراز مي ددان ميمعطوف  »دشمنان اسلام

  ).57- 56: 1389كند (خسروشاهي  را تهديد مي »ايران عزيز« هپديد آورد، چراكه خطر تجزي
 ن ايران و فرزندان اسلام و ايـران هاي ملت مسلما يان اسلام نفت را يكي از سرمايهيفدا

: 1375 را نبايد داشته باشـد (خسروشـاهي   اي حق تصرف در آن دانست كه هيچ بيگانه مي
صـد  ). آنان مخالف الحاق ايران به پيمـان بغـداد بودنـد و در ايـن مسـير حتـي سوءق      314

شـان   نافرجامي را عليه حسين علاء ترتيب دادند كه همين هـم نهايتـاً بـه حيـات سياسـي     
ويژه يهـود   هپيماني با دشمنان اسلام ب اسلام دوستي و هم«يان معتقد بودند: يخاتمه داد. فدا

مصلحت مسـلمين دنيـا    ،صفوي  ). از ديدگاه نواب43(همان: » كند و نصاري را تحريم مي
يــك از دو بلــوك نظــامي جهــان نيســت و بايــد از آن برحــذر بــود  در پيوســتن بــه هــيچ

گفتمان اسلام مبارز، ضمن تأكيد بـر اصـل    يان اسلام، نماد خردهي). بنابراين، فدا60  (همان:
ال بـرد و موردنكـوهش   ؤهاي استعمارگر خارجي را زيرس استعمارستيزي، مودت با قدرت

  داد. قرار مي
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  گفتمان اسلام سوسياليستي خرده 4.3.5
ــا محوريــت جريانــاتي نظيــر نهضــت   گفتمــان اســلام خــرده  خداپرســتان  سوسياليســتي ب

داد.  دسـت مـي   گرايانه از اسلام بـه  و جنبش مسلمانان مبارز قرائتي چپ ،سوسياليست، جاما 
 ـ جهتگفتمان در امتداد سنت فكري علي شريعتي و تلاش وي در اين خرده تفسـيري   ةارائ

  گرفت. سوسياليستي از اسلام قرار مي
شـد.   محسوب مي »سوسياليستي  اسلام« هاي گفتماني يكي از نشانه »استعمارستيزي« دال

 شـد  ديده معرفي هاي ستم هاي ضداستعماري ملت تحول سوسياليستي عامل محركّ نهضت
 »اپرسـتان سوسياليسـت  طرز كار خد« هاي تحت ستم ملت ةطلبان و الگوي مبارزات استقلال

هاي استعماري، شـاه   به قدرت »وابستگي« بود. نهضت خداپرستان سوسياليست، ضمن نفي
معرفي كرد كه براي جلب رضايت آنـان،   »المللي و دول استعمارگر هاي بين خادم كارتل« را

اسـلام  « دارد. برمـي  گـام  »تزلزل كامـل اقتصـاد ملـي   « و »توليدات داخلي« در مسير نابودي
هـاي اسـتعمارگر و وابسـتگي     قدرت ةتمام مشكلات كشور را در سلط ةريش »سوسياليستي

 ـ« كاري فزاينده را حاصل دانست و فقر و بي ها مي حاكمان ايران به آن قدرت  ةتسلط جابران
هـاي بـزرگ    هـاي اسـتعماري و كمپـاني    دار عامـل سياسـت   يك اقليت دزد فاسـد سـرمايه  

كـارگزار و دلال  « در نقـش  »شـاه و دربـارش  « ر رأس آنكـرد كـه د   معرفي مي »المللي بين
 گفتمــان اســلام ). خــرده113- 106: 1377كننــد (نكــوروح  ايفــاي نقــش مــي »امپرياليســم

هـاي   قـدرت  ةمداخل ـهاي نادرست كشور را  پرده و واضع سياست سوسياليستي عامل پشت 
  آورد. مي شمار حاكم را هم آلت دست آن بهدانست و رژيم  مياستعمارگر امپرياليستي 

  گفتمان اسلام چپ مسلحانه خرده 5.3.5
 سـال مسلحانه است. اين سـازمان در   چپ  گفتمان اسلام خلق نماد خرده  سازمان مجاهدين

هـاي شـريعتي    توسط شش تن از اعضاي سابق نهضت آزادي تأسيس شـد. انديشـه   1344
 ة). سـوي 605- 603: 1391 (آبراهاميـان  جاي نهاد ر عقايد مجاهدين بردبخشي  ثيرات الهامأت

هاي راديكال مجاهدين خلق را جهـت   حركت يعتيشرهاي  آفرين انديشه انقلابي و حركت
و خشـونت را در شـكل    نـد هرچند آنان در مراحلي از آراي شريعتي نيز فراتـر رفت  ،داد مي

د بـه انديشـه     ،چنين افراطي خود برگزيدند. هم هـاي   مجاهدين خلق در گام نخست بـا تقيـ
گرا به مشي مسلحانه عليه استبداد و  هاي غيرمادي ايدئولوژي چپ و گرايش به جنبه مذهبي

تدريج رويكردهاي ايدئولوژيك سازمان دچار تغييـرات اساسـي    اما به ،بودمعتقد امپرياليسم 
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بخش تمايل يافت. اين تغيير موضع  عنوان ايدئولوژي نجات شد و از اسلام به ماركسيسم به
اعـلام مواضـع   ة بياني ـ« اني و سازماني درون تشكيلات بود كه نهايتاً بهتحولات گفتم ةنتيج

درگير مباحث تغييـر   1352منجر شد. مجاهدين خلق از سال  1354در سال  »ايدئولوژيك
هاي اسـلامي در سـازمان شـدت     انتقاد از آموزه 1353- 1352هاي  ايدئولوژي شد. در سال

 ةرتب ـ لحـاظ سـازماني نيـز عناصـر عـالي      گرفت و تحول گفتماني به اين شكل طي شد. به
لبـاف، از جانـب نيروهـاي     ة واقفـي و صـمدي    سازمان با گرايش مذهبي، هماننـد شـريف  

متـأخر ديگـر نشـاني از     ة. سـازمان در دور شـدند ماركسيست به حذف فيزيكي محكـوم  
اتحاد نماي عمل خود قرار داد و حتي دم از  هاي اسلامي نداشت و ماركسيسم را راه آموزه

  هاي فدايي خلق زد. با چريك
طلبانـه   گفتمان اسلام چپ مسلحانه موضـعي مبـارزه   عنوان نماد خرده مجاهدين خلق به

 ـداري و امپرياليسـم جهـاني داشـت. در م    عليه نظام سـرمايه  سـازماني،   آموزشـي درون  ةقال
م نظـا  ة، بـه ماهيـت اسـتثمارگران   »اسـتثمار «عنـوان    شده توسط سعيد محسـن تحـت   نوشته
و نظامـات حـاكم بـر جوامـع      شـد اشـاره   »ها چپاول و غارت حيات انسان« داري و سرمايه
  ).389- 387: 1388ال رفت (صابر ؤداري زيرس سرمايه

سازماني، سازمان مجاهدين خلق ماركسيست مبارزه با امپرياليسم و   پس از انقلاب درون
تـرين   بـزرگ « ،»خوار دشمني جهان« كيد قرار داد و آن راأداري جهاني را موردت نظام سرمايه
از اعدام انقلابي سـه  « داد. سازمان پس لقب  »ترين سد تكامل دوران بزرگ« و، »دشمن خلق

بـا   1355 شـهريور در  »مريكايي جاسوس و مستشار فني نيروي هوايي رژيم مـزدور شـاه  آ
همانند مواضع . در اين اعلاميه، كرداي مواضع ضدامپرياليستي خود را تشريح  صدور اعلاميه
هاي سياسي آن دوره، مبارزه عليه استبداد از مبـارزه عليـه امپرياليسـم متمـايز      غالب سازمان

داري  بـراين، رأس نظـام سـرمايه    است. عـلاوه  شدهديگر معرفي  انگاشته نشده و مكمل يك
 »صـفت ايـران   داري دلال سـرمايه « ترين حامي استبداد سياسـي حـاكم و   مريكا بزرگآيعني 
اين امر از طريق غـارت   كند. خوبي تأمين مي چراكه منافع آن را در كشور ما به ،ه شدهشمرد

فرزندان » «ةصفتان حيوان« شديد و ةو شكنج، »كش ايراني زحمت« منابع ملي، استثمار طبقات
از ديدگاه مجاهـدين خلـق،    ،). بنابراين12- 10: 1355گيرد (مجاهد  صورت مي »مبارز خلق

 ،جدا باشـد  »اش اربابان آمريكايي« مبارزه عليه رژيم ديكتاتوري شاهنشاهي نبايد از مبارزه با
) و مبارزه بـا  18- 17ت (همان: اس »كار سگ زنجيري آمريكا ديكتاتوري شاه جنايت« چراكه

و امر مبارزه نـاظر بـه   بوده  اهميت با امپرياليسم جهاني حائز سو با مبارزه استبداد پهلوي هم
  شود. هر دو جبهه تعريف مي
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  فكري بازگشت به خويشتن گفتمان روشن 4.5
فكري غالب نيـز بـا نقـد اشـتياق بـه       هاي سياسي اين دوره، گفتمان روشن سو با گفتمان هم

كيد بر ضرورت حفظ اصالت فرهنگي و هويت بومي أزدگي و مدرنيسم اروپايي و با ت غرب
هـاي خـويش را    و نداي رجوع به ريشه برد ميمعرفتي خود را پيش  ةروژاسلامي پ  ـ ايراني
 يـاد  »فكري بازگشت به خويشـتن  گفتمان روشن« توان از اين گفتمان با عنوان داد. مي ميسر

، پـس از سـرخوردگي از گـرايش    1350- 1330هـاي   كرد. در فضاي فكري ايـران در دهـه  
گرفت.  شكل »خويشتن خويش« و »اصل« محور، نوعي تمايل به رجوع و بازگشت به غرب

 ةداران انديش ، طلايهشدفرايند عقيم مدرنيزاسيون از بالا، كه به انحطاط فكري و عملي منجر 
هاي بومي به مشـكلات   دنبال يافتن پاسخ آن داشت با تقويت نگرش انتقادي، به ايراني را بر

سـمت فرهنـگ و    كه در آن به وقوع پيوست موجود برآيند. در اين مقطع، تغيير پارادايمي به
هاي بومي چرخشي صورت گرفت و علاج مشـكلات و دردهـاي ايـران عمـل بـه       حل راه

فكران نوعي نگرش سلبي به  . درميان روشنشداسلامي معرفي ـ  هاي بومي ايراني نسخه
شـد   راه ي ايجـابي بـه ايـران و اسـلام هـم     زدگي ايجاد شد كـه بـا نگرش ـ   غرب و غرب
هاي مخربّ تقليدگرايي از  فكران بر سويه ). البته تمركز روشن166- 165: 1393 (ميرسپاسي

، نياوجودبـا  امـا  ،گرفـت  نمي بر فكر و انديشه بود و ساحت سياست را در ةغرب در حوز
  است. اهميت ب و استعمار بر ايران حائزفكري غر ةسلط ةلئاهتمام آنان به درك مس

اعتقـاد برخـي نخسـتين     معاصر ايران و به)، فيلسوف پرنفود 1373- 1291( فرديد احمد
. فرديـد كوشـيد بـه    اسـت زدگـي فلسـفي    فيلسوف تاريخ مدرن ايران، طراح مكتب غـرب 

بيني رقيـب، زبـاني    غرب گرايشي فلسفي بخشد و براي نماياندن دو جهان  ـ دوگانگي شرق
د است كه زمين داشته و معتق مغرب ةكار گيرد. فرديد مروري تاريخي به سير فلسف فلسفي به

 ،پـس  : ازآن»ماه واقعيت طالع شد و خورشيد حقيقت غـروب كـرد  « يوناني، ةبا ظهور فلسف
 غـرب قـرار   يهـاي اختفـا   كتب آسماني و وحي الهي است، زيـر پـرده   لباب لبشرق، كه 

 »جهان« يوناني سرگرم ةانديشيد، فلسف كه شرق به ذات حقيقي و معنوي مي گرفت. درحالي
فـردي   »خويشـتن « ، و بشريت مدرن سرگرم»خداي متافيزيكي« سرگرمهاي ميانه  شد، سده

كردن نفس مادي  توجه به خدايي »كردن مفهوم خداي متعالي گم« دليل  . فرديد غرب را بهشد
كنـد. فرديـد    انگار، و محروميت از اخـلاق نكـوهش مـي    (اماره)، محوريت انسان خودبنيان

دانـد و معتقـد    جويي و چيرگـي مـي   سلطه خواهي و غرب را قلمروِ مشرق را سرزمين نيك
زندگي ترك گفت و با  ةيك شيو ةمثاب عنوان يك هستي و هم به است كه بايد غرب را هم به
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معنوي انسان در  ةماندن جنب نقد فرديد به غرب ناظر به خاموشكلي،  طور بهآن مقابله كرد. 
فكران پسيني  روشنر د تأثيرات عميقي). آراي فرديد 107- 104: 1393(بروجردي  استآن 
  اسلامي را پي گرفتند.  ـ بخشي به هويت ايراني جاي نهاد و آنان خط اصالت بر

بديلي بـومي و   ةدرپي ارائ زدگي غرب ) در اثرش با عنوان1348- 1302( احمد آل جلال
 كرد اي سازانه جلال كمك شاياني به تصوير غيريت زدگي غربپرهيز از تقليد از غرب بود. 

فكـر و   ترين روشن احمد برجسته غرب وجود داشت. آل ةنگاه ايرانيان نسبت به پديدكه در 
رود. وي توانسـت بـا    مـي  شمار به 1340و  1330هاي  منتقد اجتماعي دستگاه حاكم در دهه

 ـ  درحال تغييـر ايـران آن دوره   ةهاي جامع آشكارسازي پيچيدگي اي  ترازنامـه  ةاز طريـق ارائ
گرايانـه دربرابـر ديـدگاه     گزينـي بـومي   فكري ايراني جاي روشن ةصدسال ةانتقادي از كارنام

هويت ملي و قومي ارائـه دهـد، رونـد     ةلئمس ةگرايان ايراني با طرح دوبار وطني چپ جهان
فكران ايرانـي   سومي تغيير داده، و به روشن سود گفتمان جهان فكري را به گوي روشنو گفت

ايـران   ةو اقتصـادي جامع ـ  ،يات فكري، سياسيبراي مبارزه عليه تسلط فرهنگ بيگانه بر ح
ــه ــد. جــلال ب ــاوري را پســنديد و   تلنگــر زن ــه علــم و فن اقتفــاي فرديــد نگــاه هايــدگر ب

: 1393بردن بنيادهاي تمدن غرب ستود (بروجـردي   الؤاگزيستانسياليسم سارتر را در زيرس
جنبه از فرهنـگ  و هجوم اين  »زدگي ماشين« زدگي عمدتاً ناظر به نقد ). نقد غرب113- 110

را اعلام خطر دربرابر  زدگي غرباسلامي بوده است. جلال رسالت   ـ غربي به فرهنگ ايراني
كنار ناآگـاهي از اسـاس   تمدن غربي در ةد از ظاهر و پوستماشين و هجوم جبري آن و تقلي

  ).23- 22: 1384احمد  كند (آل تمدن غرب عنوان مي ةفلسف
اصـلي   ةايرانيـان بـه غـرب بـراي ارضـاي نيازهـا نشـان       م با تمناي أاز نظر وي، نگاه تو

رويـم، بلكـه    سراغ فكـر و توليـد نمـي    چراكه خود به ،زدگي ما در عصر حاضر است غرب
كنيم تا ماشـين وارد كنـيم. جـلال ايـن      نفت صادر مي ،رو نگاهمان به ديگري است و ازاين
 خودي ةبه توان و اراد را توجه آن ةزدگي شمرده و راه چار وضعيت نامساعد را همان غرب

را  »مونتسـكيوهاي وطنـي  « زده يـا  فكران ايراني غرب ). جلال روشن86- 85داند (همان:  مي
 »ما« و به رقابت ديروز شدهكه مرعوب و مسحور غرب  جايي آن از ؛دهد موردملامت قرار مي

اند كـه مـا    رسانده ييجا روان غرب كار را به و غرب توجهي ندارند و همين مقلدان و دنباله
است. وي مشـروطه را   شده »صاحب معركه« ديگري ايم و آن شده »ميدان ةكنند جارو« اكنون

كشـد و   شهيد نوري را برمي شيخ .نمايد مĤبي قلمداد مي زدگي و فرنگي نماد ديگري از غرب
زدگـي پـس از    علامت اسـتيلاي غـرب   داند كه به را پرچمي مي »مدافع مشروعه« نعش اين
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شده و اكنون در لواي اين پـرچم،    ش بر بام سراي اين مملكت افراشتهشمكدويست سال ك
  ).60- 58ايم (همان:  ما شبيه قومي ازخودبيگانه

زده  فكران غـرب  روشن فكران روشن خيانت و درخدمتجلال در اثر ديگرش با عنوان 
اصلي آنـان را گسسـت از    ةهاي استعماري برشمرده و خصيص هاي دولت را عامل سياست

در ايـن محـيط بـومي    « تعبيـر وي  دانـد. آنـان بـه    محيط بومي خود و شيفتگي به فرنگ مي
 »دارنـد  سـر  جاي ديگر و اربـاب ديگـري را بـه   اند و مدام هواي  اما از آن بيگانه ،اند نشسته
ز او ا ةاحمد حكايت از نگراني و دغدغ ـ تلاش آل ،). درمجموع157 ،2ج  :1357 احمد (آل

محور و طعن و نقدش به مقلدان و شيفتگان فرنگ  هجوم مدرنيسم اروپايي و فرهنگ غرب
ويـژه سـنت،    توجه به اصل ايراني و اسلامي خويشـتن بـه   و . تقابل با فرهنگ اروپايياست

 آيد. شمار مي و تشيع اسلامي از مقومات فكر جلال به ،مذهب

فكـري عصـر انقـلاب     روشـن  ةتـرين چهـر   ترديد مهم ) بي1356- 1312( شريعتي علي
بـود و آرايـي چنـد دربـاب اصـالت هويـت بـومي و         »معلم انقـلاب « اسلامي و موسوم به

 ـكـرد بازگشت به خويشـتن مطـرح    داري و ماهيـت   صـورت جـدي نظـام سـرمايه     ه. وي ب
داري و امپرياليسم را دشـمنان اصـلي    استثمارگر آن را موردهجوم قرار داد. شريعتي سرمايه

ولوژي در جهان معاصر معرفي كرد كه بـا ادعـاي علـم، شـعار نجـات بشـر را       ايمان و ايدئ
كننـدگي   سـازي و تبـاه   كاري و ظلمـت  فريب« داري را در دهد. شريعتي سحر سرمايه سرمي
دانسـت   ملاحظـه مـي   قابـل  »آساي تكنيـك  قدرت غول«و  ،»آور هنر جادوي شگفتي« ،»علم

داري، ماهيـت   عتي بـه نظـام سـرمايه   عطف حملات شري ة). نقط104- 103: 1390(شريعتي 
استثمارگر آن در اقتصاد، ماهيت استبدادي در سياست و ماهيت استحماري و فريبنـدگي آن  

بازگشت به خويشـتن   ةلئاز نظر شريعتي، مس ).301- 300: 1388در فرهنگ است (شريعتي 
 درك اسـت. شـريعتي   سـومي قابـل   فكران مذهبي نيست و در جوامع جهان منحصربه روشن

بازگشـت بـه فرهنـگ و    « اروپـايي ليـد  قتمدرنيسـم و   ةايران گرفتار در چنبـر  ةبراي جامع
بازگشت به خويشتن بالفعل و موجود در نفس و « را تجويز كرد؛ يعني »ايدئولوژي اسلامي

بحـث   1350تـا   1330 ةفكران ده ـ چون ساير روشن ). وي هم489(همان:  »وجدان جامعه
ويژه اسلامي)، تقليد و  هكردن اصالت بومي (ب و با پررنگ دكربازگشت به خويشتن را مطرح 

  ال برد.ؤداري را زيرس پيروي از مدرنيسم مندرج در سرمايه
ضرورت  ،را نوشت و در آن فرنگي تمدن تسخير هم )1346- 1286( شادمان فخرالدين

دربرابـر  ثرترين سلاح ايرانيان ؤعنوان دژ تسخيرناپذير تمدن ايراني و م حفظ زبان فارسي به
عامي دانسـت كـه بـدون     ةزد را يك غرب »فكلي« زد كرد. وي تجاوز تمدن غرب را گوش
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ترين دشـمن فارسـي يعنـي مـانع راه پيشـرفت       بزرگ« بصيرت مسحور تمدن غربي شده و
داشتن از يك فرنگـي از ابلهـي و    است. از ديدگاه شادمان، انتظار راهنمايي صادقانه »حقيقي

نهاد كرد خود بايد به تسـخير تمـدن فرنگـي     رنگي است. وي پيشخامي و دليل نشناختن ف
سـال   هـزار   چنـدين  ةعظيم كه خلاصه و ثمرو از راه زبان فارسي به اين دستگاه « بپردازيم

). شـادمان نگـران   57- 56: 1326(شـادمان   »فكر و كار بشر است به دلالت عقل پي ببـريم 
فـتح  « داد كـه  مـي  نگ ايراني بود و هشـدار م به فرهرح و بي ،هجوم تمدن فرنگي دانا، توانا

ديگـر ملـت قـديم    « ازآن چراكه پس ،»تمدن فرنگي در ايران آخرين شكست ما خواهد بود
  ).24- 23 :(همان »ايران زنده نخواهد ماند تا از دشمني ديگر هزيمت يابد

داخلـي و تقليـد    ةزد ناظر به نقد جريـان غـرب   فرنگ تراژدي اثر ديگر شادمان با عنوان
عنوان يكي  توجهي به زبان و ادب فارسي به ناآگاهانه از تمدن فرنگي است. وي نسبت به بي

 و مسـحور  »كمـي اسـتقلال فكـر   «ة هاي عالم هشـدار داده و آن را نتيج ـ  ترين زبان از كامل
شـدن و   ). شادمان با نفـي غربـي  194: 1346دانست (شادمان  مي »شدن ظواهر تمدن فرنگي«

ضمن اذعان به نقـش مهـم فرنـگ در تربيـت ملـي مـا        »بيگانه« هاي ام صرف به نسخهاهتم
 ،). درمجمـوع 280دانسـت (همـان:    حل را در توجه ويژه به فرهنگ و تمدن بـومي مـي   راه

غـرب   ةشادمان متوجه اهميت حفظ اصالت بومي و فرهنگي ايرانـي در برخـورد بـا پديـد    
  زبان و ادبيات فارسي بود. ةبه نقش ويژ خصوصاً باتوجه

ثر از أرا مت ـ غـرب  غربت ةفكر اين دوره رسال ) ديگر روشن1391- 1305( نراقي احسان
 دانسـت:  مي قي انسان غربي را دچار نوعي غربتسهروردي نگاشت. نرا ةيالغرب ةالغرب ةرسال

 »خودگنان  خره غربت نسبت به همو بالأ ،خود ةغربت نسبت به خود، غربت نسبت به خان«
). وي متعـرض  10: 1353 جغرافيايي ارتباط ندارد (نراقيو اين حالتي است كه به مرزهاي 

ديد و بر حفظ هويت و  ايراني مي ةگير جامع تقليد صرف از غرب شده و آن را آفتي گريبان
  ).70- 69كرد (همان:  اصالت فرهنگي تأكيد مي

ورزيد و به نقد تقليدگرايي مبادرت  داشت خود چه آنبه طبع  غرب غربت نراقي پس از
فرهنگـي اصـيل    هويت« كيد بر اصالت هويتي خويش پرداخت. نراقي نگران فراموشيأو ت

ي بـه برگشـت بـه اصـالت     أبود. به همين سبب، ر »صنعت غرب« ربايي درمقابل دل »خود
مهـم  « را باطل شمارد و به همگان توصيه كرد: »بودن تمدن غرب جهاني« بومي داد و دعوي

 »است كه طبق موازين و اصول اخلاق و تمدن و فرهنگ راه خود را در پـيش بگيـريم  اين 
و  ،دليل خوي استعماري، اسـتثمارگرانه  ). وي تمدن غربي را به204-203: 1355(نراقي 
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جـاي   دانسـت و بـه   نمي سوم وگيري تام و تمام توسط جهانالگ ةاش شايست خودخواهانه
  كرد. نهاد مي و صنعت بومي را پيش ،به دين، علم، هنر آن، تحكيم بنيان خانواده و اهتمام

نام ايراني اين دوره در اثر مشهور و  هفكر ب ) ديگر روشن1397- 1313( شايگان داريوش
هـاي آسـيايي و    اي بـه شـناخت تمـدن    توجه ويژه غرب دربرابر آسياثيرگذارش با عنوان أت

فكران گفتمان  آثار مطرح روشنشرقي معطوف داشت. حرف اساسي اين رساله، نظير ساير 
هاي بومي است. شايگان  زدگي و ضرورت توجه به اصالت بازگشت به خويشتن، نقد غرب

 را نمـودي از ايـن بحـران    »نيهيليسـم « متوجه بحران عميق فرهنگ و تمـدن غربـي بـود و   

هـاي شـرقي و    داد هجوم تمدن غرب به تمدن مهمي كه شايگان را رنج مي ةدانست. نكت مي
هـاي   تمدن ةآمال و بارگاه اميد هم ةامروز كعب ...« هاي اخير بود: يتاً ازخودبيگانگي تمدننها

 »انـد  شـده  اند، بلكه با خود نيز بيگانه فقط غربي شده هاي آسيايي نه جهان غرب است. تمدن
ناميد كه موجـب نـابودي    »جهل نسبت به غرب« زدگي را ). وي غرب173: 1356(شايگان 
زدگـي و   غـرب  .بـرد  قـومي را از بـين مـي    ةو خـاطر  شـد  ميآسيايي از بن  هاي بنيان تمدن

گيـر جوامـع    توانند گريبان اند و هر دو آفتي هستند كه مي ازخودبيگانگي دو روي يك سكه
يابي آشفتگي و پريشاني نظـام فكـر و معرفـت در     آسيايي و شرقي شوند. وي درمقام علت

دانسـت كـه بـه هويـت      دسـتگاه آموزشـي مـي    ايران يكي از علل مهم آن را محتواي غربي
اي  فرهنگي و بومي پشت كـرده اسـت. اصـالت فرهنگـي بـراي شـايگان از اهميـت ويـژه        

 ،هاي ايراني با محوريت آثار فردوسي، سـهروردي  داشت ميراث سنت برخوردار بود و پاس
است و اسلامي اساس هويت م  ـ پنداشت. از نظر شايگان، فرهنگ ايراني ... را ضروري مي  و
شايگان  ،). بنابراين190- 189كرد (همان:  مهران نسبت به اين ذات هويتي را نكوهش مي بي

  گرايي كوبيد و مدرنيسم آمرانه و تحميلي را رد كرد. خواهي و بومي هم بر طبل هويت
گرايي خود درپي نفـي و نقـد    فكر ديگري است كه با سنت ) روشن1312( نصر حسين

 شـرقي  و قدسـي  هاي سنت و ايراني ةفلسف از دفاع نصر فكري تسن مدرنيسم غربي برآمد.
بـه تفكـر مـذهبي عرفـاني روي      ،وي مخالف جدي تجدد غرب است و درمقابل آن .است

 ةتلاش براي احيـاي فلسـف   جهت. نصر دراستگرايي  آورده و درپي بازسازي فلسفي بومي
 ةدربـار  اسلامي متفكران نظرشناسي اسلامي سه اثر با عناوين  ايراني و اسلامي و بيان جهان

هـاي   تا انديشـه  را آفريد معاصر جهان در اسلامي معارفو  ،ماسلا در تمدن و علم، يعتطب
سـنن  « هاي فلسفي مدرن رواج دهد. نصر پرهيـز از  فلسفي كهن بومي را در تقابل با انديشه

ديده كه اصـالت   را خطري مي »مĤبي فرنگي« وگرايي  و ميل به غرب »علمي و فرهنگي ايران
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معنـوي و   ةميـراث عظـيم و ارزنـد   « عنـوان  كند. وي مذهب را بـه  بومي ايراني را تهديد مي
ويژه اسلام را موجـب رهـايي از نـواقص مدرنيتـه      هپاس داشته و تفكر توحيدي ب »اخلاقي
كند و شاهد آشكار آن  مي ته را بحراني جدي و اساسي قلمدادشمرد. نصر بحران مدرني برمي

: 1390(جعفريـان   كنـد  هاي شرقي معرفـي مـي   را نيز اقبال متفكران غربي به اديان و فلسفه
فكـري   هـاي سياسـي ايـن دوره، گفتمـان روشـن      بر گفتمـان  ). درمجموع، علاوه818- 816

هاي استعماري بر كشور بود  فرهنگي و فكري قدرت ةبازگشت به خويشتن نيز متوجه سلط
  داشت. اسلامي) را عرضه مي  ـ دربرابر آن، الگوي حفظ اصالت بومي (ايرانيو 
  

 گيري . نتيجه6

 ، ايـن نتيجـه اسـتخراج   1357- 1332قلاب پيشاان ةهاي ايراني دور با بررسي جمهور گفتمان

داشـتند. دال مشـترك    بـر  را در »استعمارسـتيزي « گفتمـاني  ةهـا نشـان   شود كه تمامي آن مي
 ها را ابراز عنوان دال شناور، موقعيت ضدبيگانه و استعمارستيز اين گفتمان استعمارستيزي، به

هـاي ايرانـي درمـورد روش مبـارزه بـا اسـتعمار و بيگانگـان بـاهم          دارد. اگرچه گفتمان مي
ر دهـاي خـارجي    ثيرگـذاري قـدرت  أهـا بـا اصـل مداخلـه و ت     آن ةهايي دارند، هم تفاوت
 ةنـد. هم ـ ا نفـوذ فكـري و فرهنگـي آنـان مخـالف     چنين سـلطه و   هاي كشور و هم سياست
هاي تحميلي گفتمان سلطنت و مشـي سياسـي رژيـم     هاي يادشده در تقابل با ارزش گفتمان

 المللي قرار گر جهاني و امپرياليسم بين پهلوي در وادادگي و انفعال در مواجهه با نظام سلطه
  طلبي و حفظ اصالت خويشتن سردادند. گرفته و نداي استقلال

 عمومي ملتـي  ةدر واكنش به مطالب ها بسا ادعاي استعمارستيزي برخي از اين گفتمان چه

اين مطالبه معرفي  ةها خود را نمايند رو، آن بود كه خواهان نفي مناسبات موجود بوده و ازاين
و انقلاب  1350تا  1330 ةدر فضاي گفتماني ايران اين دوره (از ده ،هرحالبه اماكردند.  مي

 ،هاي مقابل سلطنت پهلوي پررنگ است. بنابراين گفتمان ةاسلامي)، دال استعمارستيزي كلي
سياست ايران  ةجوي جهاني در صحن هاي مداخله ادعاي گزافي است كه درپيچيدن با قدرت

كه استكبارستيزي در جريان  شودبه تحولات پس از انقلاب اسلامي نسبت داده شده و ادعا 
 ةبلكـه ايـن نشـان    ،يافـت  ها نضـج  ها و مذهبي از انقلاب ميان چپ هاي سياسي پس رقابت

جنـگ   ةهاي جهـاني در ايـران در دور   دخالت قدرت ةخصوص پس از مشاهد هگفتماني، ب
هاي فعال  ، درميان گفتمان1332مرداد  28انگليسي   ـ مريكاييآجهاني دوم، و سپس كودتاي 

  .كند  ها حفظ دهه چنان جايگاه خود را براي شكل گرفت و توانسته هم
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 1 جدول

  دال استعمارستيزي  گفتمان

  منفي ةاهميت استقلال ملي با سياست موازن  گرايي ملي
  از طريق يك سياست خارجي مستقل

 ماركسيستي

  ـ ماركسيسم
  لنينيسم

  هاي امپرياليستي غربي نفي نفوذ قدرت
  دانستن اتحاد جماهير شوروي) (با مستثني

ماركسيسم 
  چريكي

  داري جهاني، پشتيبان اصلي شاه؛ نظام سرمايه
  المللي خلط روابط استبداد داخلي و امپرياليسم بين

  اسلامي

  :مريكاآهاي استعماري خصوصاً  قدرت  اسلام فقاهتي
  اسرائيل »سرطاني ةغد« شريك جنايات رژيم پهلوي و حامي

ويژه  هاي ضداستعماري به حمايت از نهضتطرفي در مناسبات جهاني و  بي  گرا اسلام ملي
  براي مسلمانان

  ضرورت رهايي ملت مسلمان از شرّ اجانب و قيد اسارت دشمنان اسلام  اسلام مبارز
اسلام 

  سوسياليستي
  هاي استعماري؛ نفي وابستگي به قدرت

  پيوند امپرياليسم و كارگزارش (شاه) براي نابودي توليد داخلي و اقتصاد ملي
اسلام چپ 
  مسلحانه

  ترين دشمن خلق؛ داري، بزرگ ثماري نظام سرمايهتماهيت اس
  توأمان عليه رژيم ديكتاتوري شاهنشاهي و اربابان آمريكايي آن ةمبارز

فكري  روشن
بازگشت به 
  خويشتن

  جويي و چيرگي) سلطه اهميت مقابله با غرب (قلمروِ  فرديد
  زدگي و ماشين ،زدگي، تقليدگرايي پرهيز از غرب  احمد آل

  داري و استحماري نظام سرمايه ،وجوه استثماري، استبدادي  شريعتي
  تسخير تمدن فرنگي با زبان و ادب فارسي  شادمان
  نفي تقليد از غرب  نراقي
  زدگي و ازخودبيگانگي تقارن غرب  شايگان
  مĤبي گرايي قدسي و شرقي دربرابر فرنگي اصالت سنت  نصر

  
  نامه كتاب

 ،معاصـر  ايـران  سياسـي  شناسـي  جامعه بر درآمدي: انقلاب دو بين ايران ،)1391آبراهاميان، يرواند (
  تهران: ني. ،وليلايي  محمدي و محمدابراهيم فتاحي احمد گل ةترجم

  تهران: خوارزمي. ،ج 2 ،فكران روشن خيانت و درخدمت ،)1357احمد، جلال ( آل
  دران. تهران: جامه ،زدگي غرب ،)1384احمد، جلال ( آل

  تهران: قومس. ،1357- 1320) نشانده دست(دولت  ايران خارجي روابط ،)1390رضا ( ازغندي، علي
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 ةترجم ـ ،گرايـي  بـومي  نافرجام سرگذشت: غرب و ايراني فكران روشن ،)1393بروجردي، مهرزاد (
  روز. تهران: فرزان، جمشيد شيرازي

  .گفتمان فرهنگ: تهران ،)مقالات مجموعه( گفتماني تحليل و گفتمان ،)1379( محمدرضا تاجيك،
 ،)و ژانـدارم منطقـه   ياليسـم امپر ةعمـد  يـروي ن ةمثاب (به شاه ديكتاتوري با نبرد ،)1358جزني، بيژن (

  تهران: مازيار.
 كارآمـدن  ي(از رو يـران ا ياسـي س ـ ـ  مـذهبي  هـاي  سـازمان  و هـا  جريـان  ،)1390جعفريان، رسول (
  تهران: علم. ،1357- 1320 هاي سال): اسلامي انقلاب پيروزي تا محمدرضاشاه

، 1357ها: حزب تودة ايران از آغاز پيدايي تا انقلاب بهمن  اسناد و ديدگاه ،)1360ايران ( ةحزب تود
  تهران: حزب تودة ايران.

  قم: دانشگاه مفيد. ،ايران در سياسي اسلام ،)1389زاده، سيدمحمدعلي ( حسيني
 ،كوشش محمـود خسروشـاهي   به ،صفوي  نواب ةمبارز و زندگي ،)1389(خسروشاهي، سيدهادي 

  تهران: اطلاعات.
  اطلاعات. ان:تهر ،انديشه عملكرد، تاريخ، اسلام، يانيفدا ،)1375خسروشاهي، سيدهادي (

  (س). خميني  تنظيم و نشر آثار امام ةسسؤتهران: م ج، 22 ،امام ةصحيف ،)1378االله ( خميني، روح
  تهران: فرهنگ صبا. ،تجربه و خاطره قرن نيم ،)1388االله ( سحابي، عزت

  تهران: طهوري. ،فرنگ تراژدي، )1346شادمان، سيدفخرالدين (
  نا. بي :تهران ،فرنگي تمدن تسخير ،)1326شادمان، سيدفخرالدين (

  تهران: اميركبير.، غرب دربرابر آسيا ،)1356شايگان، داريوش (
  تهران: رامند. ،شريعتي دكتر هاي يشهآثار و اند ةبرگزيد ،)1388شريعتي، علي (
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  دانشگاه. و حوزه
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هـاي انقلابـي    هـاي سـازمان   پيام ،)تا پشتيباني از جنبش نوين انقلابي خلق ايران در آلمان (بي ةكميت
ي خلق ايران و سـازمان مجاهـدين خلـق    يهاي فدا (سازمان چريكمسلح پيشاهنگ خلق ايران 

  ملي). ةهاي كنفدراسيون جهاني دانشجويان و محصلين ايراني (اتحادي ايران) به كنگره
  .1 ش ،)1355( ارگان خارج از كشور سازمان مجاهدين خلق ايران) ة(نشري مجاهد

تـأثير گفتمـان انقـلاب اسـلامي بـر      «، )1397فـلاح (  محمـد  نـژاد، و  فـلاح  علـي ، مشهودي، علـي 
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  .25 ، ش8  س
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  .نا يب

تهـران:   ،1ج  ،)(از كودتا تـا انقـلاب   يرانا ةسال وپنج بيست سياسي تاريخ ،)1371رضا ( نجاتي، غلام
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